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دریچه

وضع قوانین تازه علیه مسلمانان چین 
هادی فیروزی: در راستای سیاست های سرکوب اقلیت های مذهبی 
در چین، مقامات حزب کمونیست به ســاکنان سین کیانگ که بیشتر 
جمعیت آن شامل مســلمانان است، دســتور داده  اند گذرنامه های 

خود را به پلیس تحویل دهند. 
به گزارش بی بی ســی، علاوه بر مســلمانان، تبتی ها نیز مشمول 
این قانون می شــوند. این درخواست از طریق وب سایت پلیس اعلام 
شده است و به موجب آن، همه ساکنان سین کیانگ ملزم به تحویل 
گذرنامه های خود هســتند. این عمل موجب انتقاد گســترده فعالان 
حقوق بشر شــده است و دیده بان حقوق بشــر این اقدام را موجب 

«نقض حق آزادی رفت وآمد مردم» می داند. 
هم زمــان سُــنَت  نیوز نیز در گزارشــی اعلام کرده پلیس اســتان 
سین کیانگ از ساکنان ناحیه مسلمان نشین خواسته است هنگام ارائه 
درخواســت برای گرفتن گذرنامه، نمونه خون، اثرانگشــت و صدای 

ضبط  شده خود را ارائه دهند. 
نقض حقوق مســلمانان چین از ســوی حزب کمونیست تازگی 
ندارد و این گروه سال هاســت به وســیله حزب کمونیست چین آزار 
و سرکوب می شــوند. حدود ۲۲ میلیون چینی در سین کیانگ زندگی 

می کنند که نزدیک به نیمی از آنها مسلمانان اویغور هستند. 
بعد از حملات تروریســتی ۱۳ نوامبر سال گذشته در پاریس، چین 
در پاسخ به حمایت جهانی «مبارزه با تروریسم»، آزار اقلیت مسلمان 
اویغور را افزایش داد. بعد از حملات پاریس، «شــینهوا»، خبرگزاری 
دولتــی چین، به   نقــل از «وانگ   یی»، دیپلمات چینــی، گزارش داد: 
«سرکوب نیروهای تروریستی ترکستان شــرقی باید تبدیل به یکی   از 

هدف  های مهم مبارزه با تروریسم شود». 
امــا ســابقه آزار و اذیــت مســلمانان در چین به بهانــه نبرد با 
تروریســم به زمان رویداد ۱۱ ســپتامبر برمی گردد؛ رویدادی که برای 
چین دســتاویزی شد تا به فشــار بر مســلمانان اویغور ساکن ایالت 
سین کیانگ شدت بخشــد. «ربیا کادیر»، رئیس کنگره جهانی اویغور، 
می گویــد: مقامات چین به بهانه واقعه ۱۱ ســپتامبر همه اختلافات 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اویغور را سرکوب کردند و بروز هرگونه 
خشــونت در منطقه را به ســه گروه تروریســت ها، جدایی طلبان و 

مذهبیون افراطی نسبت داده اند. 
«علیم ســیتوف»، دبیر کل انجمن اویغورهــای آمریکا، دراین باره 
می گویــد پکــن پس از حملات تروریســتی ســال ۲۰۰۱ بــه آمریکا، 
اویغورها را تروریســت های چین توصیف کرده است. با این اوصاف، 
بــه هر فردی که به دلیــل مخالفت با دولت چین دســتگیر یا حتی 

اعدام شود، برچسب تروریست یا بنیادگرای اسلامی زده می شود. 
به گفته تحلیلگران مسائل چین، با تغییر چشم انداز امنیتی جهان 
پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی، 
بــر اهمیت اســتراتژیک این منطقه بــرای چین افزوده شــد. جلب 
موافقت چین از ســوی آمریکا برای مبارزه با تروریســم و بنیادگرایی 
و متعاقــب آن حضــور نظامی آمریــکا در پایگاه نظامــی «مناس» 
قرقیزستان و «خان آب» ازبکستان، موجب ایجاد نوعی منافع مشترک 
برای چین و آمریکا به  طور موقت شــد. ایالات  متحده آمریکا پس از 
حملات ۱۱ سپتامبر، برای جلب حمایت چین در جنگ علیه تروریسم، 
جنبش اسلامی شرق ترکستان را به فهرست سازمان های تروریستی 
وارد کرد. در نتیجه این تصمیم، چین برای برخوردهای خشونت بار با 

اقلیت مسلمان، دلیل درخور توجهی یافت. 
گروه های حقوق بشــر، مقامات این کشــور به دلیل سرکوب دینی 
مسلمانان اویغور به بهانه «مقابله با تروریسم» بارها انتقاد کرده اند. 
از سال گذشــته، مقامات چینی به کسانی که از همسایگان مسلمان 
خود جاسوســی کننــد، جایزه نقــدی می دهند. مقابله با پوشــیدن 
حجاب و منع گذاشــتن ریــش نیز از دیگر اقداماتی اســت که علیه 

مسلمانان چینی انجام می شود. 
هم زمان با فرارسیدن ســال نو میلادی ۲۰۱۶، نمایندگان مجلس 
چین یک قانون ظاهرا «ضدتروریســم» را به تصویب رساندند که در 
دو حوزه «تأمین امنیت داخلی» و «تثبیت امنیت بین المللی» تنظیم 
شــده اســت. تصویب این قانون با اعتراض نهادهای حامی حقوق 
بشــر و نیز دولت آمریکا روبه رو شده است. سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا گفت قانون ضدتروریسم چین، منجر به محدودیت های بیشتر 
بر آزادی بیان، انجمن ها، تجمع مسالمت آمیز و آزادی دینی در چین 
خواهد شــد. او حتی اعــلام کرد این قانون می تواند از شــرکت های 

فناوری بخواهد اطلاعات حساس را به دولت تحویل دهند. 
امروزه در کنار مشــکلات امنیتی، در اثر سیاســت های استبدادی 
حزب کمونیست چین، مردم ســین کیانگ به   لحاظ اقتصادی زندگی 
ســختی را می گذرانند. سیاســت های حکومت در این استان باعث 
ســیطره اقتصادی چینی های نژاد «هان»، کــه اکثریت جمعیت این 
کشــور را تشکیل می دهند، بر مسلمانان و درنتیجه فقر و محرومیت 
مســلمانان شــده اســت. درحالی که چینی هــای هان از بیشــترین 
تســهیلات دولتــی برخوردارند و از ســرمایه گذاری های دولتی بهره 
می برند، مســلمانان ســین کیانگ در ســرزمین مادری خــود مانند 
بیگانگان زندگی می کنند و دولت چین را به تلاش برای نابودی آیین 

و فرهنگ خود متهم می کنند. 
به   گــزارش دیده  بان حقوق بشــر، «حزب کمونیســت چین، یک 
سیســتم نظارتــی چندلایه دارد کــه هر نوع فعالیــت مذهبی میان 
اویغورهای سین  کیانگ را سرکوب می کند». در سال های اخیر، حزب 
کمونیست، ریش بلند و حجاب اسلامی را در این منطقه ممنوع کرده 
است. دولت چین سال گذشته در آستانه فرارسیدن ماه رمضان اقدام 
به برگزاری جشــنواره آبجو در استان مسلمان نشین سین کیانگ کرد. 
این اقدام باعث خشمگین شــدن مســلمانان چین و بروز اعتراضات 
گسترده ای شــد. ایندیپندنت نوشــت در نواحی مسلمان نشین چین، 
به فروشــگاه ها و رستوران ها دستور داده شد در روزهای ماه رمضان 
باز باشــند. در سراسر جهان، معمولا دولت ها اقدام به محدود کردن 
فــروش الکل و ســیگار، به دلیل مضــرات آنها می کننــد. اما حزب 
کمونیســت چین در استان «سین کیانگ»، از فروشــندگان این استان 

به صراحت خواسته اند سیگار و مشروبات الکلی بفروشند. 
به  گزارش «رادیو آزاد آســیا»، مقامات حزب در شــهر «لاسکی»، 
واقــع در «ختن»، در مــاه آوریل اعــلام کردند همه رســتوران ها و 
ســوپرمارکت ها باید پیش  از اول ماه می «پنج نوع نوشــیدنی الکلی 
و سیگار» را در «محل دید مشــتریان» قرار دهند. فروشندگانی که از 
این دســتور تخطی کنند با توقیف مغــازه و اقدامات قانونی مواجه 
خواهند شد. طیف وسیعی از اشکال عجیب وغریب سرکوب مذهبی 
در سین کیانگ گزارش شــده که می توان به برگزاری ضیافت رایگان 
ناهار از ســوی کارکنان حزب در ماه رمضان و دعوت از مســلمانان 
منطقه برای شــرکت در آن با هدف شکســتن روزه آنها اشــاره کرد. 
همچنین جریمه مردان به دلیل گذاشــتن ریش و زنان برای پوشیدن 

روسری نیز از این دست اقدامات است. 

نگاه

عمرالبشیر 
و چالش کارآمدی 

ســال گذشــته که «عمرالبشیر»، 
تغییر  بــا  ســودان،  رئیس جمهــور 
راهبــرد همــکاری با ایــران و اعلام 
قطع روابط سیاســی دوجانبه، خود 
را در قالب سیاســت های منطقه ای 
عربســتان ســعودی تعریف کرد، به 
ایــن فکــر نبــود روزگار بهره مندی 
کنــار  از مزیت هــای در  اقتصــادی 
عربســتان بودن، دوام زیادی نخواهد 
داشــت. در کنار کاهش منابع مالی 
سعودی که دست او را برای تحقق 
وعده هایش به دوســتان خود کوتاه 
کرده است، ادامه وضعیت نابسامان 
اقتصادی سودان که در ماه های اخیر 
به مرحله اسفناک رسیده، شرایط را 
بیش ازپیش برای البشیر دشوار کرده 

است. 
هرچــه زمــان می گــذرد، افکار 
عمومی بیشــتر به این بــاور نزدیک 
می شــود کــه شــأن و جایــگاه یک 
ناگهانی  تغییرات  با  رئیس حکومت 
در ماهیت، مرام فکــری و اعتقادی 
خدشه دار می شــود و بیش از آنکه 
بر کیاســت و زیرکی او دلالت کند، از 
ضعفش در فهــم گزاره های واقعی 
حکایــت دارد. عمر البشــیر را همه 
مردم ســودان، منطقه شمال آفریقا 
عنوان ســردمدار  به  و خاورمیانــه، 
جریان اســلام خواهی و مقاومت از 
دهــه ۱۹۸۰ میــلادی می شــناختند 
کــه همواره از مواضــع ثابت در این 
چارچوب برخوردار بوده و بهای این 
ایســتادگی و ثبات قدم در مواضع را 
نیز پرداخت کرده اســت. تصمیم او 
بــرای تغییر این خط مشــی، آن  هم 
پس از ۲۶ ســال حکومت بر سودان 
و نمایندگــی طــرز تفکــر مقاومت، 
علامت سؤال بزرگی است که پاسخ 
آن در بحــران هویت و کارآمدی وی 

نهفته است. 
در سال های اخیر و به ویژه پس از 
قبول عمرالبشیر به جداشدن جنوب 
سودان از این کشــور در ماه جولای 
سال ۲۰۱۱ میلادی و تبدیل آن به یک 
کشور مستقل با گرایش های مخالف 
با ســودان که بخش اعظــم منابع 
نفتی ســودان را هم از آنِ خود کرد، 
اولین نشانه ها از ناکارآمدی حاکمیت 
سودان آشکار شد. در ادامه، ناتوانی 
حکومت برای اداره معیشتی کشور، 
ناکارآمدی  و  بحرانی تــر  را  شــرایط 
دولت را آشکارتر کرد. عمرالبشیر به 
منظــور برون رفت از ایــن بحران، به 
انتخاب شــرکای  تغییر راهبردی در 
معادلات  کــه  پرداخت  منطقــه ای 
زیــادی را فقط برای تأمین یک هدف 
(بهبود وضعیــت اقتصادی) به هم 
زد که البته دستیابی به آن هدف نیز 

تاکنون محقق شده است. 
به نظر نگارنده، دو تصمیم اشتباه 
البشــیر منجر به ناکارآمدی دولت او 
شــد؛ اول، تن دادن به جدایی جنوب 
ســودان کــه باعــث ازدســت رفتن 
یک سوم از سرزمین و جمعیت و نیز 
دوســوم از منابع نفتی کشــور شد و 
دوم، همانا تصمیم به قطع رابطه با 
ایران و تبعیت محض از سیاست های 
منطقه ای عربســتان سعودی است. 
جبران اولیــن اشــتباه تقریبا محال، 
اما دومین اشــتباه قابل جبران شدن 
فعلی  سیاســت های  ادامه  اســت. 
افکار  عمرالبشــیر، هم تصویر قبلی 
عمومی از او را کم رنگ می کند و هم 
در تاریخ نامی درخشان از او به جای 

نمی گذارد. 
آســتانه  در  عمرالبشــیر  اینــک 
چالش بــزرگ کارآمدی قــرار دارد. 
در این زمینــه، او ناچار به اتخاذ یک 
تصمیم بزرگ اســت؛ ادامه سیاست 
فعلی یعنی بی هویتی در سیاســت 
خارجی و دنباله روی از سیاست های 
اعتراف به  یــا  منطقه ای عربســتان 
اشتباه استراتژیک در انتخاب شرکای 
راهبــردی. کمک مالی عربســتان و 
حتی برخی دیگر از کشورهای حوزه 
خلیج فــارس به ســودان فقط زمان 
تأثیر ناکارآمدی را به تأخیر می اندازد. 
چالــش ناکارآمدی بیش از هر زمان 
دیگــری رئیس جمهــور ســودان را 
تحت فشار گذاشته و هرچه این برای 
بیشتر محسوس شود، جایگاه  مردم 
او را در آینده بیشــتر تحت تأثیر قرار 

خواهد داد. 
*کارشناس شمال آفریقا

جواد ابو*

نفیســه کریمي: هرچند از هم اکنون نگرانی های بیشــماري وجود دارد که 
سناریو «دونالد ترامپ» در فرانسه تکرار شود، اما پیروزی «ژان مارین لوپن» 
در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱۷ میلادی بعید به نظر می رسد. 
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری ایالات متحده آمریکا، 
مجموعه ای از گمانه زنی ها را در رســانه ها به راه انداخته که زلزله سیاسی 

این بار و پس از کاخ سفید قرار است در کاخ الیزه روی دهد. 
اکنون در همه طیف های سیاسی این پرسش مطرح می شود اگر سناریو 
آمریکا، خود را در فرانسه تکرار کند و مارین لوپن، رهبر راست گرایان افراطی 
«جبهــه ملی»، در ماه می  ۲۰۱۷ میلادی بــه عنوان رئیس جمهوری بعدی 

وارد کاخ الیزه شود، چه اتفاقی روی خواهد داد. 
«فرانســوا اولانــد»، رئیس جمهوری فرانســه، فقط می گویــد در «دوره 
بلاتکلیفی» به ســر می بریــم؛ درحالی که «آلن ژوپــه»، رقیب درون حزبی 
«فرانســوا فیــون»، نامزد نهایی حــزب راســت گرای «جمهوری خواهان»، 
هشــدار می دهد «خطر عوام فریبــی و افراط گرایی» فرانســوی ها را تهدید 
می کند. این در حالی اســت که روزنامه چپ گرای «لیبراســیون» با انتخاب 
تیتری جنجالــی از دوران «آخرالزمانی ترامپیســم» خبر می دهد و «یوهان 
هوفناگل»، مقاله نویس این روزنامه، می نویسد: «بیگانه ستیزی و گرایش به 
سمت احزاب راست به لطف «لیبرالسیم بدون محدودیت» در سراسر اروپا 

در حال افزایش است».
حتی روزنامه راســت گرای «فیــگارو»، از «مغلوب شــدن اروپا به دنبال 
پیروزی ترامپ» سخن می گوید و «ژرومه فنوگیلو»، سردبیر روزنامه «موند»، 
می نویســد انتخاب ترامپ یک زلزله اســت که دموکراســی غربی را تغییر 
می دهد. اکنون کاملا قابل درک به نظر می رســد که بخواهیم شباهت های 
کمپیــن و برنامه های سیاســی دونالد ترامــپ و مارین لوپــن را با یکدیگر 
قیاس و نقاط مشــترک آنان را پیــدا کنیم. هرچند ایدئولوژی های یکســان 
لزوما دستاوردهای سیاسی مشــابه را تضمین نمی کنند، چراکه زمینه های 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرانسه و ایالات متحده کاملا متفاوت است. 
در حقیقت همیــن تفاوت ها به مارین لوپن اجــازه نمی دهد پیروزی مانند 

ترامپ را از آنِ خود کند. 
روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت، پیروزی جبهه ملی در انتخابات گذشــته 
را «خیزش فاشیستی» توصیف کرد. در این انتخابات محلی، جبهه ملی در 
مناطقی از فرانســه توانست در مرحله اول انتخابات اکثریت نسبی آرا را به 
دســت آورد که طبقات ضعیف و فقیر فرانسه ساکن هستند و به طور سنتی 
پایگاه اجتماعی سوسیالیســت ها بوده اســت. درواقع رأی مردم فرانسه در 
این مناطق به جبهه ملی، رأی نه به عملکرد دولت سوسیالیســت فرانسوا 
اولاند است. موج پناه جویان به اروپا و حملات تروریستی ۱۳ نوامبر پاریس 
فرصت تــازه ای را برای مارین لوپــن، رهبر جبهه ملــی، فراهم کرد که به  
شدت انتقادات خود به سوسیالیست های حاکم در تأمین امنیت و سیاست 

خارجی فرانسه بیفزاید. 
مارین لوپن خلاف دیگر سیاســت مداران راســت و چپ میانه فرانســه، 
به شــدت مخالف سیاست خارجی فرانسه در ســوریه و معتقد به حمایت 
از «بشار اسد»، رئیس جمهوری ســوریه، برای مبارزه با گروه های تروریست 
اســت. اما انتخابات محلی گذشــته فرانسه نشــان داد صحنه سیاسی این 
کشــور در حال تغییر از دوضلعی به سه ضلعی است. تاکنون رقابتی جدی 
میان دو جریان راســت و چپ میانه فرانســه برای کسب قدرت بود اکنون 

راست های افراطی فرانسه نیز مدعی کسب قدرت هستند. 
لوپن می گوید پیروزی اش در انتخابات سال آتی ریاست جمهوری فرانسه، 
یک جبهه ســه گانه از رهبران جهان متشــکل از دونالد ترامپ، «ولادیمیر 
پوتین»، رئیس جمهوری روســیه و مارین لوپن تشکیل می دهد که مناسب 
صلح جهانی است. این سیاست مدار ضداروپا و ضدمهاجرت و فقط رهبر 
سیاسی فرانسه که از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری خشنود 
شــد، با اعلام آغاز به کار کمپین خود بر انتخابات ۲۰۱۷ فرانسه، تأکید کرد: 
«این جنبشی جهانی اســت؛ جنبشی جهانی که جهانی شدن کنترل نشده، 
شامل لیبرالیســم افراطی مخرب و ازبین رفتن دولت های مردمی و مرزها 
می شــود». او گفت: اگر من در انتخابات پیروز شوم، روابط خوبی با روسیه 
برقرار می کنم و جبهه ای متشکل از خودم، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
منتخــب آمریکا و ولادیمیر پوتین ایجاد می کنم که مناســب صلح جهانی 

است. 
«فرانسوا فریســوز»، مقاله نویس این روزنامه، نوشت: «واقعیت سیاسی 
در فرانســه اکنون در یک ســؤال خلاصه شــده اســت؛ چه کسی می تواند 
مانع قدرت گرفتن لوپن شــود؟». دانستن دلیل محبوبیت چهره های راست 
افراطی ســخت نیست. طبقه سیاســی حاکم در آمریکا و فرانسه در فهم و 
رســیدگی به نگرانی تعداد زیادی از مردم طبقه متوسط ناکام مانده است. 
یکی از طرفداران ترامپ می گوید: «ترامپ از چیزی حرف می زند که دیگران 
جرئــت گفتنش را ندارند». وقتی او از اخــراج  میلیون ها مهاجر غیرقانونی 
مکزیکی سخن می گوید، طرفدارانش به وجد می آیند. او زمانی که خواستار 
ممنوعیت ورود مهاجران مســلمان به آمریکا می شــود، طبقه سیاســی و 
رســانه ها وحشــت خود را در برابر این اظهارات نشان می دهند. اما پس از 
وقوع حمله تروریستی «ســن برناردینو» بسیاری از مردم با خود می گویند، 

چرا نه؟ زمانی که در یکی از نظرســنجی های اخیر از پاسخ دهندگان پرسیده 
شــد آیا ارزش های اسلامی  با ارزش ها و ســبک زندگی آمریکایی سازگاری 
دارد، ۷۶ درصد طرفداران حزب جمهوری خواه پاســخ منفی دادند. مانند 
جمهوری خواهان، ۴۳ درصد هواداران حزب دموکرات نیز موافق ســازگار 

نبودن ارزش های اسلامی با سبک زندگی آمریکایی بودند. 
این همان ترامپیسم واقعی اســت. دونالد ترامپ در روی صحنه است 
و حرف های خود را می زند و دیگران فریاد می کشــند، چراکه پوپولیست ها 
پاسخ های ساده برای مسائل دشوار دارند؛ به ویژه مسائلی که نخبگان حاکم 

توجهی به آن نمی کنند یا نمی خواهند آنان را در اولویت قرار دهند. 
ایــن موضوع درباره مارین لوپن نیز صادق اســت. مردم به این دلیل به 
او روی می آورند که به وضعیت و مطالبات شــان، به ویژه مردم روســتایی 
و شــهرک های کوچک، جوانان و بی کاران و افرادی که از اقتصاد فرانســه 
به شــدت آســیب دیده اند، توجه می کند. مارین لوپن خــلاف ترامپ، اهل 
آتش افروزی نیســت. او در مقایســه با ترامپ معقول تر و معتدل  تر به نظر 
می آید. او به سختی می کوشد گذشته نژادپرستانه مشهود حزب خود را پاک 
کند. اما او نیز توانســته اســت به خوبی از ناکامی  احــزاب اصلی برای رفع 

مشکلات جدی اقتصاد و سیستم مهاجرتی فرانسه استفاده کند. 
ظاهرا خیلی شیک و ســاده است به آسانی به طرفداران ترامپ و لوپن، 
عنوان جاهلان بی فرهنــگ زد که نمی توانند خود را با مدرنیته، پیشــرفت 
و واقعیــت جهانی مهاجــرت منطبق کنند. این تحلیل رایج کارشناســان و 
نخبگان سیاســی اســت اما این نوع پاسخ، خود بخشــی از مشکل است. 
پیــروزی دو چهره اشــاره شــده پیــش از آنکه ناشــی از واکنــش غریزی 
رأی دهندگان به مشکلات شــان باشــد، رابطه نزدیکی با بی کفایتی رهبری 

سیاسی جامعه دارد. 
«اســتیفن ارلنجر»، ســتون نویس روزنامه «نیویورک تایمز»، می نویســد: 
«موفقیت لوپن ناشــی از ناکامی  و خلأ راست میانه، محافظه کاری ضعیف 
حزب سوسیالیســت و ناتوانــی اتحادیه اروپا در ارائه پاســخ مناســب به 
چالش های فراروی اروپاســت». به همین دلیل، پیروزی ترامپ تا حد زیادی 
ناشــی از ناتوانی حــزب جمهوری خواه برای ارائه بدیــل جذاب تر از حزب 
دموکرات برای طرفدارانش است. در هر دو کشور مردم تفاوت زیادی میان 
احزاب سیاســی قدیمی  حاکم نمی بینند؛ گویا همه آنها بخشی از جماعتی 
از افراد کهنه کار و مشــابهی اند که فقط فردی بیرونی می تواند این جماعت 

یکدست و متحد را، چند  پارچه کند. 
درعین حــال، نبایــد فرامــوش کرد لوپــن و ترامپ از رشــد افراطیت و 
شــوک رویداد های تروریستی در این دو کشــور نفع برده اند. افزایش هراس 
از تهدیــدات و حملات تروریســتی که در اغلب موارد به نحوی با مســئله 
مهاجرت هــا نیز پیوند دارد، بر هیزم آتش مهاجرت ســتیزی افزوده اســت. 
فرانســه در سال گذشته شاهد دو حمله گســترده و خونین تروریستی بوده 
اســت که در اثــر آنها بیش از ۲۰۰ نفر کشــته و افزون بــر ۵۰۰ نفر زخمی 
شــده اند؛ از زمان جنگ دوم جهانی بدین ســو وجود چنین کشتارهایی در 

کشورهای اروپای غربی بی سابقه است. 

امــا نا رضایتــی ای که ترامپ و لوپــن از آن تغذیه می شــوند، به مراتب 
عمیق تر اســت. «الکســیس برزت»، ســردبیر فیگارو، می گوید: «این حس 
خشم تاریخ طولانی دارد. این خشم سرد، بی رحم، آشکار و سنگ دل است. 
این خشم در ۳۰ ســال موجودیت دولت ضعیف و ناکامی های حکومت ها 
پرورش یافته اســت». مردم فکــر می کنند ارزش های محبــوب خود را از 
دست می دهند و این در حالی است آقای ترامپ و خانم لوپن وعده احیای 

ارزش های ازدست رفته را می دهند. 
«مارتین شــولتز»، رئیس پارلمان اروپا، در گفت وگو با روزنامه اتریشی 
«اســتاندارد»، تأکیــد می کند اولویــت دادن به ملیت هــا و ملی گرایی که 
درحال حاضر اتحادیه اروپــا چنین روندی را تجربه می کند و ضداروپاییان 
آن را بــه عنوان راه حل همه مســائل تبلیغ می کنند، دقیقــا به این دلیل 
است که ما نتوانستیم بحران پناهندگان، بحران مالی و مسائل در سیاست 
تجــاری را حل کنیم. آنچــه از طرف شــهروندان این روزها درخواســت 
می شــود (ملی گرایی برای راه حل بحران ها) در اصل بســیاری از مسائل 

ما را ایجاد می کند. 
او ادامــه می دهــد: «اروپا یک قاره ثروتمند اســت، اما ثــروت این قاره 
به صورت نابرابر تقســیم می شــود. دوم اینکه یک تهدید سقوط برای این 
اتحادیه وجود دارد که همواره انســان های بیشــتر در ایــن اتحادیه چنین 
احساســی پیدا می کنند». همچنین شولتز به شکاف قوی بین شهر و روستا 

در این اتحادیه اشــاره کرده و آن را عامل وخامت بیشتر اوضاع دانسته و در 
بخش دیگری از این گفت وگو تأکید می کند: «وقتی که بیش از ۲۰ سال پیش 
به عنوان نماینده به پارلمان اروپا وارد شــدم، ســران کشورهایی بودند که 
برای برگزاری نشست ها به بروکســل آمده و می گفتند یک اتحادیه اروپایی 
قدرتمند بهترین؛ آنها این اتحادیه را تقویت می کردند. دراین میان تغییراتی 
ایجاد شــده است و امروز ما سران کشــورهایی را داریم که به نشست های 
اتحادیه اروپا می آیند و می گویند «اینجا هســتم تا از علائق و منافع کشــور 
خــود دفاع کنم». آنهــا به گونه ای رفتار می کنند که انگار بروکســل آنها را 
هدف حمله قــرار داده و آنها می خواهند از خود دفاع کنند. این تغییر فکر 
است». رئیس پارلمان اروپا که شــخصیت هایی مانند مارین لوپن و ترامپ 
را خطرنــاک می داند، بر این باور اســت آن دو پوپولیســت های خطرناکی 
هستند که شراب راست افراطی کهنه را در بطری های جدید ارائه می دهند. 
لوپن برای فرانســوی ها برنامه هایی را مدنظر دارد که این کشور را به ورطه 
پرتگاه می کشــاند. خروج فرانسه از منطقه یورو در این کشور فاجعه به بار 
می آورد. همچنین خروج فرانسه از اتحادیه اروپا بقیه اروپا را گرفتار بحرانی 

دراماتیک می کند. 
امید به شرایط متفاوت سیاسی

با وجود همه شباهت در بطن جامعه آمریکا و فرانسه و نگرانی مشترک 
شهروندان دو کشور از بحران ها و رویدادهای جهانی، بسیاری از کارشناسان 
به سیســتم سیاسی متفاوت این دو کشور دل بسته اند و بر این باورند همین 
تفاوت نمی گذارد دومینو ترامپ، در فرانســه تکرار شــود؛ هرچند در اولین 
نگاه اشــتراکی میان لوپن فرانســوی و ترامپ آمریکایی به خوبی قابل درک 
اســت.  این کارشناســان می گویند سیستم سیاســی آمریکا اساسا دوحزبی 
است و به همین دلیل نســبت به سیستم چندحزبی پاریس پیش بینی پذیر تر 
است. این سیستم به همه گروه ها اجازه می دهد ائتلاف خود را شکل دهند 
و همین امر درنهایت می تواند مانع از پیروزی لوپن در انتخابات ســال آینده 

میلادی شود. 
از ســوی دیگر، انتخابات آمریکا تک مرحله ای اســت حال آنکه سیستم 
دومرحله ای انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه این فرصت را در اختیار دو 
کاندیدای نهایی قرار می دهد تا برنامه ها و سیاست های خود را برای جذب 
آرای بیشــتر تقویت کنند و بتوانند از اردوگاه رقیب افرادی را به سمت خود 

بکشانند. 
در چنین شــرایطی چهره های سیاســی از هر دو جناح راســت و چپ 
مانند فیون، اولاند و «نیکلا ســارکوزی»، رئیس جمهوری پیشــین فرانســه، 
کــه از گردونه رقابت ها حذف شــد، بــرای دورکردن لوپــن از کاخ الیزه به 
سمت رقیب او، متمایل خواهند شــد و مردم را در دور دوم رقابت ها برای 

رأی ندادن به رهبر جبهه ملی تشویق خواهند کرد. 
در گذشــته این اتفاق بارها روی داده اســت و چپ های فرانسوی برای 
جلوگیری از ورود نماینده حزب راســت افراطی بــه کاخ الیزه به کاندیدای 
دیگر احزاب فرانســه مانند نماینده راســت میانه و حتــی کاندیدای حزب 
دست راستی، رأی داده اند. برای مثال، در انتخابات سال ۲۰۰۲ میلادی، «ژان 
مــاري لوپن»، پدر مارین لوپن، در مرحلــه نهایی با همین روش از تصاحب 

عنوان ریاست جمهوری فرانسه بازماند. 
امــا مردم فرانســه در آن تاریخ اقدامی کم ســابقه از خــود به نمایش 
گذاشــتند و در برابر تهدید ناشــی از پیروزی یک نامزد راســت افراطی در 
انتخابات با یکدیگر متحد شــدند و اتحاد راســت های میانه و چپ ها «ژاک 
شــیراک» را در مرحله دوم انتخابات به پیروزی رساند و شیراک توانست در 
مرحله دوم با پیروزی قاطع و کســب ۸۲ درصد از آرای فرانسوی ها به کاخ 

الیزه راه یابد. 
اما امروز با گذشــت نزدیک به ۱۵ ســال از آن روزها، وضعیت و شرایط 
فرانسه و اتحادیه اروپا و حتی جهان دگرگون شده است، مسئله مهاجرت ها 
که دوســالی است به طور جدی و فراگیر غالب کشورهای اروپایی از جمله 
فرانســه را درگیر خود کرده، شــعارهای بیگانه هراســانه و مهاجرستیزانه 

راست های افراطی را پیش چشم مردم موجه تر کرده است. 
راســت های افراطی در فرانســه امیدوارند با تغییر شــرایط در یکی، دو 
ســال گذشــته میزان آرای آنها در انتخابات ریاست جمهوری پنج ماه آینده 
فرانســه به طور قابل ملاحظه ای بالا رفته باشــد. خانم لوپن بسیار امیدوار 
است نتیجه تحولات دو سال گذشته در کشورش و قاره اروپا را در انتخابات 
آتی فرانســه برداشــت کند. او امیدوار اســت با رأی مردم فرانسه نخستین 

رئیس جمهور زن فرانسه شود. 
در صورت پیروزی راست های افراطی در انتخابات آتی فرانسه، می توان 
این برداشت را داشت که نتیجه رفراندوم اخیر در بریتانیا و انتخابات آمریکا 
فقط یک حادثه منحصربه فرد نبوده و در کشورهای اروپایی – به ویژه اروپای 
غربی- و آمریکای شــمالی جنبشــی در حال شــکل گیری است که به طور 
جدی خواهان  بازگشــت به الگوی دولت های ملی و مرزهای مشــخص و 
محدود است. باید دید با گذشت ۱۵ سال از انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۰۲ فرانســه، آیا مردم فرانســه در انتخابات آینده همچنان در برابر خطر 
راست های افراطی متحد می مانند یا اینکه این بار برخلاف ۱۵ سال پیش، با 

رأی خود به استقبال آنها خواهند رفت. 

آیا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آیا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
مانند آمریکا شگفتی ساز می شودمانند آمریکا شگفتی ساز می شود

شوکران در کاخ الیزهشوکران در کاخ الیزه

انتخاب ترامپ یک زلزله است که دموکراسی غربی را تغییر می دهد. 
اکنون کاملا قابل درک به نظر می رسد که بخواهیم شباهت های کمپین 

و برنامه های سیاسی دونالد ترامپ و مارین لوپن را با یکدیگر قیاس 
و نقاط مشترک آنان را پیدا کنیم. هرچند ایدئولوژی های یکسان لزوما 

دستاوردهای سیاسی مشابه را تضمین نمی کنند، چراکه زمینه های 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرانسه و ایالات متحده کاملا متفاوت است


